
اگرچـه تمـام داسـتانهای ایـن کتـاب بـر مبنای 
واقعیت نوشـته شـدهاند، اسامی و جنسـیت افراد 
و مکانهـا تغییـر داده شـده اسـت. تمـام رؤیاهـا 
دقیقـاً بیـان شـده و بـا اجـازۀ رؤیابینهـا چـاپ 
شـده اسـت و من از آنها سپاسـگزارم. ارجاعات به 
مجموعه آثار بیسـت جلـدی کارل گوسـتاو یونگ 
به صـورت مخفـف سـی. دبلیـو بـا ذکـر شـماره 
جلـد و شـماره پاراگراف در متن ذکر شـده اسـت. 
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ماهـر  سرآشـپز  یـک  همچـون  هالیـس    »جیمـز 
می دانـد غـذای خـوب بـرای روح را نمی تـوان خرید و 

بـه خانه بـرد.«

روزنامه پلین دیلر کلیولند

  »ظاهـراً همه نگـران هزینۀ مالی پیر شـدن جمعیت 
آمریکا هسـتند، اما چنـدان صحبتی از روح نمی شـود. 
جیمـز هالیـس . . . حرف هـای بسـیاری بـرای گفتن در 
مـورد روح دارد . . . او عالـم و فاضـل اسـت و در عیـن 

اسـت.« قابل فهم  حال سـخنانش 

خطابـه پرتلنـد

 »سخنــان  هـالیـس از دل بـر مـی آیــد و بـر دل 
می نشـیند. ترکیبـی از یـک بینـش اصیل و انسـانیت 

اصیـل موهبتی نادر و ارزشـمند اسـت.«

کلاریسا پینکولا استس، مؤلف کتاب زنانی که با گرگ ها می دوند

  »در حـوزۀ عقده هـا و پیچیدگی هایـی کـه مزاحـم 
زیسـتن یـک زندگـی تمـام و کمـال می شـوند، جیمز 
هالیـس به عنـوان یک متفکر شـفاف ترین سـخنگویی 
اسـت کـه می شناسـم. . . او یکـی از بزرگ ترین معلمان 

و شـفاگران ماست.«

استفن دان، شاعر برندۀ جایزۀ پولیتزر

تمجیـد از جیمـز هالیـس 
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از فرایند یافتن معنای حقیقی در روزهای   »بینشی 
آتی زندگی ارائه می دهد . . . چالش انگیز . . . پر شور.«

تاریخچه هوستون

  »بررسـی عمیـق و یونگـی فردیـت . . . انسـانی و 
دلسـوزانه . . . معنای زیرسـاختی زندگی برای بسـیاری 
افـراد امـری آشناسـت و تمرکـز هالیـس بـر آن در 

وجودشـان طنیـن خواهـد انداخـت.«

هفته نامـۀ ناشـر

  »اثـری بـرای سـاختن روح. ایـن کتـاب بـرای آن 
دسـته از مـا کـه در جنگل تاریـک، در نیمـۀ دوم عمر، 

قـرار داریـم تسـکین و خـرد فراهـم می کند.«

ادوارد هیرچ
مؤلف چگونه یک شعر را بخوانیم تا عاشق شاعری شویم

  »نیمـۀ دوم عمـر زمانی اسـت که ممکن اسـت افراد 
در آن راه خـود را گـم کننـد و بـه تقـا بیفتنـد. جیمز 
هالیـس ایـن سـرزمین را می شناسـد، آن را به خوبـی 
توصیـف میکنـد، و سـؤالات مهمـی را میپرسـد کـه 

میتوانـد بـه وضـوح، بلـوغ، و معنـا منجر شـود.«

 جین شینودا بولن / پزشک
 مؤلف الهه های درون هر زن و خدایان درون هر مرد

تمجیـد از کتـاب 
یافتن معنـا در نیمـه دوم عمر از جیمـز هالیـس
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دکتـر جیمز هالیس مدرک کارشناسـی خود را از کالج 
منچستر و دکترای خود را از دانشگاه دورو دریافت کرد. 
او قبل از اینکه در مؤسسـۀ سـی.جی. یونـگ در زوریخ 
سوئیس ـ جایی که دیپلم روان شناسی تحلیلی گرفت ـ 
یـک تحلیل گـر یونگـی شـود، بـه مـدت بیست وشـش 
ســال بـه تـدریـس علــوم انسـانـی در دانشـگاههـا و 
کالجهـای مختلـف پرداختـه بـود. او بـا همسـرش در 
هوسـتون تگـزاس زندگی میکنـد و در دفتر خصوصی 
مشـاوره تحلیلـی خـود بـه کار مشـغول اسـت و مدیر 
اجرایی مرکز آموزشـی یونگ در هوسـتون نیز هسـت.
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1. Carl Jung

از کفر و ز اسام برون صحرائیست
ما را بـه میان آن فضـا سودائیست
 رومـی

یک قرن پیش، روان پزشـک سوئیسـی، کارل یونگ1 به دشـوارترین کار 
ممکـن دسـت زد ـ اینکـه سـر از گریبـان بیـرون بیاوریم و بـه دریایی 
کـه دسـت مـا را گرفتـه و پیـش می بـرد فکر کنیـم و در همـان حال، 
سـوار بـر امـواج  آن زندگـی کنیـم. چگونـه ممکن اسـت خـود را درک 
کنیـم، بـدون آنکـه بیـرون از خـود بایسـتیم و در آن واحد، هم شـاهد 
ماجـرا باشـیم و هم قسـمتی از آن؟ سـال 1913 بود کـه یونگ از خود 
پرسـید: »اسـطورۀ من چیسـت؟« می دانسـت که در پی چیزی نیست 
کـه اجـدادش بـاور داشـتند و ایـن را هـم می دانسـت که مهـر تأیید و 
سـیل باورهـای عمـوم مـردم نه تنها راهـش را کج می کنـد، بلکه حتی 
ماهیـت روحـش را هـم به بند می کشـد و دنیایـش را کوچک می کند. 

پیش گفتار جیمز هالیس برای خوانندگان بنیاد فرهنگ زندگی
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این گونـه بـود که درون اعماق ناخودآگاهش شـیرجه ای جسـورانه زد و 
بـا هـر هیبتی که در این مسـیر، سـر راهـش قرار می گرفت، پرسـش و 
پاسـخ داشـت، فرایندی کـه نامش را گذاشـته بود »تخیل فعـال«1. در 
ایـن ماجراجویـی، چنیـن نیروهایـی را صرفـاً متصور نمی شـد، بلکه به 

آنهـا جـان مـی داد و فعال شـان می کرد. 
روان مــا بـی آنکــه محسوس بـاشــد، از درون مــا و از دل تـاریــخ و 
پیشـینه های مـان گـذر می کنـد و تنـها زمـانـی در درک خـودآگاه مـان 
گنجانـده می شـود کـه قالبـی ملمـوس بـه خـود بگیـرد. یونـگ در 
گفـت وشنــود بـا هیبـت هـایـی کـه درون خــود مـی دیـد، داسـتان 
رویارویی هایـش را بـه نـگارش درآورد و حتـی نقـش و نـگار حضـور 
چنیـن هیبت هایـی را هـم به تصویر کشـید. چند دهه  بعـد، کتابی که 
رنگ جلد قرمز داشـت، تحت عنوان کتاب سـرخ2 منتشـر شـد. یونگ 
سـازوکارهای بسـیاری را به تصویر کشـید که به واسطه شـان، روان ما 
آشـفتگی تجربه هایـی را کـه از سـر گذرانـده سـامان می دهـد و بـرای 
وجودمان انسجام، معنا و مقصودی قائل می شود. یونگ از دلِ واکاویدن 
خـود، کلنجار رفتن های شـگفت انگیز بـا بیمارانـش و کاوش موبه موی 
فرهنگ هـای غربـی و شـرقی، ابزارهایـی در اختیـار ما قـرار می دهد تا 
خودمان را بهتر بشناسـیم و درک کنیم و همچنین نسـبت به تغییرات 
و جنبش هـای فرهنگـی، فهـم و تفسـیرهای بهتـری داشـته باشـیم. 
اگـر با خودمان صادق باشـیم، باید اعتراف کنیم، در نمایشـی طولانی 
کـه نامـش را زندگی  گذاشـته ایم، تنها فـردی که حضور مـداوم دارد، 
خـود مـا هسـتیم؛ بـه همیـن ترتیـب، بایـد ایـن را هـم بپذیریـم که 
در مقابـل نقشـی کـه در انتخاب هـای روزانه مـان بـازی می کنـد، در 
روابط مـان و در آنچه بر ما گذشـته اسـت، مسـئولیتی شـگرف داریم. 
یونـگ معتقـد بود کـه ما تنها موجـودات ایـن زمان و مکان نیسـتیم 
و سـاختارهای روانـی اجدادمـان را هـم بـه دوش می کشـیم. بـرای 

1. Active imagination         2. The Red Book
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درک چنیـن فرایندهایـی، بایـد نگاهـی عمیـق بـه درون بیاندازیـم و 
شاهدشـان باشیم.

بـا اینکـه داسـتان زندگی های مـان کامـلاً متفـاوت اسـت، بـا موانـع 
مشـترکی روبـه رو می شـویم. بـه عبارتـی، انطباق هـای مـا که بـر پایه  
تــرس بوده انـد و در گـذشتــه، جان مـان را نجـات داده انـد و کمـک 
کـرده انـد تا بـزرگ شـویـم، حـالا مـانـع رشـد بیشـترمـان می شونـد. 
ازآنجاکه چنین انطباق هایی از مراحل اولیۀ رشـدمان مشـتق شـده اند، 
مصمـم هسـتند جـان و توان مـان را بگیرنـد، قابلیت هـا و ظرفیت های 
دوران بزرگسـالی مان را سسـت کننـد و مـا را در الگوهای شـکل گرفته 
اولیــه مان بـه بنــد بکشـند. مـا صبـح ها کـه بیــدار می شویم، کمـر 
نبسـته ایم تـا همـان الگوهـای خودویران گـر را در زندگی مـان تکـرار 
کنیـم، امـا در پایـان روز، معمولاً همیـن کار را کرده ایم. بـه قول مولانا، 
لازم نیسـت دربه در به دنبال عشـق باشـید، کافی ا سـت دیواری را که 
درون تـان، مقابلـش سـاخته اید، بیابید. پـروژه  یونگ هم به این مسـئله 
بی ربـط نیسـت، زیـرا در همان حالی که در زمان حال شـناور هسـتیم 
و پیـش می رویـم، بـد نیسـت کمـی هـم بـه زندگی مـان فکـر کنیم و 

آینـده ای خودآگاهانه تـر و پرثمرتر در پیش داشـته باشـیم. 
در بیـن اصطلاحات یونگ، تفرّد1، نشـان دهندۀ مفهـوم اصلی  و مقصود 
مدنظـر وی اسـت. تفـرّد به معنـای فردگرایی2 نیسـت، بلکـه فراخوانی  
اسـت بـرای تبدیل شـدن به کامل ترین انسـان ممکن در طـول حیات. 
موضـوع، فراتـر از خودشـیفتگی و غـرق شـدن در خـود اسـت و بایـد 
پرسـید: »از دریچـۀ مـن، چه چیزی قرار اسـت بـه این دنیـا راه یابد؟«
ایـن پرسـش ندایی  اسـت که ما را بـه انجام وظیفـه فرامی خواند و تنها 
سـؤالی کـه باقی می ماند این اسـت کـه آیا حاضریم عمـر و زندگی مان 
را بدهیـم تـا در خدمـت روحـی باشـیم کـه بـه ایـن دنیـا آورده ایـم و 
یـا می خواهیـم عمـق و عظمتـش را ناچیـز بشـماریم و از آن بگذریـم. 

1. Individuation         2. Individualism
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از زحمـات یاسـر رضایی و همکارانش در ایـران برای ترجمۀ کتاب هایم 
به زبان فارسـی و انتشـار آنها بـه قیمت های مناسـب قدردانی می کنم. 
چندیـن دهـه اسـت که زندگـی شـخصی، حرفـه ای و دانشـگاهی ام را 
وقـف ایـن کـرده ام تـا جهان بینـی یونـگ را ارائه بدهـم و امید داشـته 
باشـم کـه یادگیـری آن، نـوری بـر زندگی های مـان بتابانـد و عاقبتـی 
ژرف تـر برای مـان رقـم بزند. انتشـار ایـن کتاب ها، از یک طـرف دعوتی  
اسـت بـه گفتمـان میـان فرهنگ هـا و از طرفـی، تلاشـی  اسـت بـرای 
پربـار کـردن سـفر درونی مـان کـه انتظارمـان را می کِشـد. مولانـا نیـز 
نـدا سـر می دهـد، تو چطـور؟ تو کِی قرار اسـت راهـی سـفر دور و دراز                    

درونـت شـوی؟

  ترجمـه اشکان غفاریـان دانشمند

1. Dr. James Hollis         2. Houston, Texas, USA

 دکتر جیمز هالیس1 
 هوستون   تگزاس   آمریکا2 
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پیشگفتار
مقدمه: مواجهه هایی با سایه

فصل اول: سایه های مختلف روح 
چهار شکل بروز سایه

فصل دوم: سرگشتگی پائول 
اگرچه می دانم کار خوب کدام است . . .
فصل سوم: برخورد ناگهانی با خودمان

سایۀ شخصی
فصل چهارم: افسوس ها 
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سایه در روابط نزدیک14
فصل ششم: یک، هزار می شود

سایۀ جمعی
فصل هفتم: کوچک ترین مخرج مشترک 

سایه های سازمانی
فصل هشتم: لبۀ تاریک پیشرفت

سایۀ نوگرایی
فصل نهم: تاریکی درخشان 

سایۀ مثبت
فصل دهم: سایه/کار 

مواجهه با خود تاریک ترمان
مراجـع
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185
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263
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235
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»هـر انسـان یـک جهـان اسـت، کـه موجوداتی کـور در شورشـی 
تاریـک در مخالفـت بـا »مـن«، کـه پادشـاه اسـت و بر آنهـا حاکم 

اسـت، در او سـاکن شـده اند.«
 گونـار اکلـوف1

آن »مـن« کـه مـن می شناسـم آن قدرهـا نمی دانـد تـا بدانـد کـه 
آن قدرهـا نمی دانـد. او خـود را بلـوری تابنـاک می دانـد درحالی کـه 
بیشـتر خاکسـتری اسـت، بیشـتر پر از ابهام، اشـکال مورب، و گاهی 
نیـز شیشـه ای کـدر و سـخت اسـت. کسـی کـه مـن فکـر می کنـم 
هسـتم صرفاً حرف ایگوسـت، پوستۀ بیسکوئیتی بسـیار خشک و ترد 
بـر روی دریـای عظیـم درون. زبـان مـا بـه مـا خیانت می کنـد. وقتی 
می گویـم »مـن«، کـدام من دارد سـخن می گوید. کـدام بخش از کل 
بـرای لحظـه ای غالب می شـود؟ وقتـی می گویم »خـودم«، کدام خود 
سـخن می گویـد؟ در تمـام لحظه  هـا و در هـر لحظه چگونـه می  توانم 

بگویـم »من« خـودم را می شناسـم؟ 

1. Gunnar Ekelöf
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بــد  چــرا آدم هـای خــوب کارهـای 
می کننـد؟ چـرا تاریخچـۀ فـردی مـا، 
تـاریـخ اجتمـاعـی مـا تـا ایـن انــدازه 
خون آلـود، تـا ایـن انـدازه تکـراری، تـا 
ایــن انـدازه آسیـب رسـان بـه خــود و 
دیگـران و تـا ایـن انـدازه سـنگ انداز اسـت؟ ایـن کتاب برمبنـای یک 
فرضیـۀ مرکـزی عمـل می کنـد کـه تقریباً بـرای عمـوم ناشـناخته اما 
بـرای روان شناسـی عمقـی امـری بدیهـی اسـت: روان انسـان برخلاف 
آنچـه ایگـو می خواهـد بـاور کنـد، یک چیـز مجـرد، واحد یـا یکپارچه 
نیسـت. بلکه متنوع، چندگانه، و تکه تکه اسـت، همیشـه تکه تکه است. 
این توهم ایگوسـت و البته گاهی این توهم ضروری اسـت که فکر کنیم 
ایـن تـودۀ )روان( متشـکل از خرده خویشـتن های مختلف تحت کنترل 
ماسـت و در قلمرو خودآگاهی محصور یا اصولاً قابل شـناخت است. این 
خرده خویشـتن ها، ایـن حضورهـای تاریک تـر، سیسـتم هایی از انـرژی 
برخال1 هسـتند و بنابراین قابلیت رفتار مسـتقل برای مقصود خودآگاه 
مـا را دارنـد. در واقـع، آنها تقریبـاً در تمام لحظات کاملاً فعال هسـتند 
و قـدرت متوقف کـردن خودآگاهی، غصب آزادی، و اجـرای برنامه های 
خودشـان را دارنـد چـه مـا از ایـن موضـوع آگاه باشـیم چـه نباشـیم. 
اگـر بـا نگاهـی طنـز به ایـن مفهـوم بنگریـم، بایـد بگوییم کـه برخی 
قسـمت های وجـود مـا هرگـز به قسـمت های دیگـر معرفی نشـده اند، 
و اگـر می شـدند شـاید رابطۀ چنـدان خوبی بین شـان برقرار نمی شـد. 
یونـگ، ایـن جهـان خودمختار درون را سـایه نامیده اسـت. شـیطانی 
نیسـت امـا شـاید کارهایـی انجـام دهـد که بعدهـا ما یـا دیگـران آنها 
را شـیطانی ارزیابـی کنیـم. در پایـان، مـا کامـلاً مسـئول اقدامـات و 
پیامدهای سـایه هسـتیم، حتـی اگر در لحظـۀ رخداد، نسـبت به اجرا 

شـدن آن ناخـودآگاه بوده باشـیم. 

ما کامـاً مسـئول اقدامات 
و پیامدهای سـایه هستیم، 
حتی اگـر در لحظۀ رخداد، 
نسـبت بـه اجرا شـدن آن 

ناخودآگاه بوده باشـیم. 

1. سـاختار هندسـی متشـکل از اجزایـی کـه بـا بـزرگ کـردن هـر بخش از این سـاختار به نسـبت 
معیـن، همـان سـاختار نخسـتین به دسـت می آیـد. در واقع برخـال یا فرکتال سـاختاری اسـت که 

هـر جـزء از آن بـا کل آن همانند اسـت.
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فعالیت هـای این خودهـای تاریک تر، ایـن میدان های نیروی سـایه دار، 
فقـط در زندگـی شـخصی ما صـورت نمی گیـرد. آنها در سیسـتم های 
اجتماعـی، سیاسـی، روابـط بین فـردی و در الهیات ما ظاهر می شـوند. 
چـرا نگوییـم که پیچیدگی های نامحـدود روان بشـر در پیچیدگی های 
نامحـدود جهانـی که خلق کرده ایـم یا جهانی که تصـور کرده ایم، نمود 
خواهـد یافت؟ می گویند راز کائنات را زمانی هرمس تریسمجیسـتوس 
)»بـه معنـی هرمس سـه بـار بزرگ تـر«(1 در اختیـار یونانیان قـرار داد. 
آن راز کـه در اینجـا بی هیـچ زحمتی در اختیار خواننـده قرار می گیرد، 
این اسـت »هرچه بالاسـت رونوشـتی اسـت از آنچه در پایین اسـت و 
هر چه پایین اسـت رونوشـتی اسـت از آنچه در بالاسـت« و »راه بالا و 

راه پاییـن هر دو یکی هسـتند.«
بنابرایـن، کنـدوکاو صادقانـۀ پیچیدگی هـا و معضـلات زندگـی روزانه، 
خـود، مـا را ملزم می کند تا شـاهد روان متنوع و رنگارنگ بشـر باشـیم. 
کندوکاوهـای روان بشـر به صـورت فـردی لزومـاً از فعالیت هـای او در 
محیط هـای جمعی و گروهی و حتی از تصویرهایـی که از کائنات دارد، 
پرده برمی دارد. در عصر ما، بسـیاری افراد زحمت بررسـی منشـأ تولید 
زندگی روزانۀ خود را به خودشـان نمی دهند؛ بسـیاری رابطۀ بین روان 
فردی و شـبکه های اجتماعی و سیاسـی را درنظر نمی گیرند؛ بسـیاری 
توجـه نمی کننـد کـه چگونـه روان خود مـا تصویرهای خود را تفسـیر 
می کنـد و حتـی آنهـا را به کیهان پیونـد می زند. بنابراین برای بررسـی 
ایـن موضـوع بایـد ببینیـم روان پیچیده و چندشـکلی بشـر چگونه در 
سـطوح بسـیار عمل می کند ـ شـخصی، اجتماعی، و کیهانی. انسـجام 
ایـن کتـاب، منطق ترتیبی آن، با محتوای شـخصی و در دسـترس آغاز 
شـده و سـپس بـه شـکل دوایـری هم مرکـز و بزرگ تـر از هـم از دایرۀ 
شـخصی بـه دایرۀ اجتماعی، سـپس تاریخی و پـس از آن کیهانی ادامه 
می یابـد و سـپس دوبـاره بـه دایـرۀ شـخصی بـاز می گـردد، زیـرا تمام 

1. نـام یونانـی او تـات بـود، ادعـا بر این بود که مبدع نوشـتار و ماننـد پرامتئوس در داسـتان یونان، 
عاملـی بـود که دانش سـری، قدرت های سـری را از خدایان به انسـان رسـاند. 

تار
گف

یش
پ

www.bonyadonline.com



18

این سـطوح واقعیت تا حدودی از سـایۀ شـخصی ناشـی می شـوند. در 
پایـان، کار مـا بـا سـایۀ شـخصی خـود به میـزان زیـادی آمیـزش ما با 
سـایه را در سـایر سـطوح تعریف می کند. آنچه را در درون خود نادیده 
گرفته ایـم، دیـر یـا زود از بیـرون از راه می رسـد . . . ماننـد کامیونی که 

در مسـیر اشـتباهی مسـتقیم به سـمت مان می آید. 
آنهایـی کـه بـه مضامیـن تکه تکـه شـدن روح بشـر بی توجه هسـتند، 
ناخـودآگاه باقـی می مانند و در نتیجه برای خـود و دیگران خطرناک اند. 
آنهایـی کـه زحمـت برخاسـتن و تماشـا کـردن را به خـود می دهند، و 
می پرسند »چرا«، بیشتر و بیشتر با پیچیدگی فرایندهای روان شناختی 
خـود هماهنگ می شـوند؛ زندگی شـان برای شـان جالب تر می شـود؛ و 
بـرای خودشـان و دیگـران خطـر کمتـری ایجـاد می کنند. ایـن کتاب 
بـرای گـروه دوم نوشـته شـده اسـت. ایـن حوزه پـر از انبـوه کتاب های 
خودیـاری اسـت کـه برنامه هایـی سـطحی بـرای تغییر و تحـول فوری 
ارائـه می دهنـد. بیشـتر آنها مـا را ناامیـد می کنند زیـرا پیچیدگی های 
روان انسـان را در نظـر نگرفته انـد. آنهـا به نـدرت به این موضـوع توجه 
دارنـد کـه بخـش عمـدۀ عامـل پیش برنـدۀ زندگی مـا خـارج از حوزۀ 
خودآگاهـی قـرار دارد، قبـول هـم ندارنـد کـه انگیزه هـای متناقـض، 
مـا را از درون عـذاب می دهـد، کـه بخشـی از خـود مـا دوسـت نـدارد 
دسـتور کاری را اجـرا کنـد کـه امضـای بخـش دیگـر پایین آن اسـت، 
که بـرای تمام دسـتاوردهای خودآگاهی ایگو، »خودهـای« تاریک تری 
وجـود دارد کـه بـه شـیوه هایی کامـلاً متضـاد مشـغول به کارنـد. ایـن 
کتـاب از مـا دعـوت می کند مکالمه ای پرآشـوب تر با خودمـان و جهان 
خود داشـته باشـیم، مکالمه ای که پیچیدگی بیشـتری را نوید دهد نه 
کمتـر، امـا از آن بـه درکـی اجتناب ناپذیـر از خود و جهان نائل شـویم. 

2006     هوستون، تگزاس     جیمز هالیس 
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مواجهـه هایی با سـایه

»بـا مراقبـه بر روی نـور به روشـن بینی نمی رسـیم، بلکه ایـن کار با 
خودآگاه سـاختن تاریکـی امکان پذیر می شـود. اما ایـن فرایند دوم 

ناخوشـایند اسـت و درنتیجه معمول نیست.«

سی.جی. یونگ / CW 13 / پاراگراف 335 

به این رخدادهای واقعی توجه کنید: 
  یـک حسـابدار خوش نـام راهـی بـرای واریـز  کـردن بودجـۀ یـک 
خیریـۀ غیرانتفاعی به حسـاب مخفی خود پیدا می کند. او سـال ها به 
شـوهرش می گوید که اینها پاداشـی اسـت کـه برای دسـتاوردهایش 
بـه او می دهنـد. درسـت زمانی کـه آنهـا بـه یـک تعطیـلات بلندمدت 
می رونـد و حسـابدار دیگـری موقتـی کار او را انجـام می دهـد همـه 

چیـز آشـکار می شـود. 
  سیاسـتمداری که علیه حقوق همجنس گرایان سـخنرانی می کند، 
خـودش همجنس گـرا از آب در می آیـد. آیا موضـع عمومیش نفرت از 
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خـود اسـت یا بهره بـرداری خصمانه از جهالت و تعصـب هم قطارانش؟ 
آیـا داشـتن جایـگاه دولتی تا این حـد برایش مهم اسـت و اگر چنین 

اسـت، چـرا؟ 
  زنی در راه بازگشت از کلیسا همسایۀ ثروتمند خود را می بیند که 
سـر می خـورد و با ماتحتـش در گـودال آب می  افتـد. زن دچار خندۀ 
عصبـی و هیجانـی می شـود. او نمی  تواند مانـع از خندیدن خود شـود ـ 
و باعـث شـرمندگی شـوهر و پسـرش و کمـی بعـد خودش می شـود. 
  یـک مربـی مخفیانه پول پس انداز شـده بـرای دانشـگاه فرزندانش 
را در راه اعتیـادش بـه قمـار خـرج می کنـد. بـه محـض اینکـه اولین 

فرزنـد خانـواده بـه دانشـگاه راه می یابد دسـتش رو می شـود. 
  افـراد عـادی میلیاردهـا بــرای تماشـای فیلم هـای پـورن هزینـه 
می کننــد، و بیشترشـان افـرادی هســتند کـه پشـت نقـاب زهـد و 

پارسـایی چنیـن علاقه هایـی را محکـوم می کننـد. 
  یـک واعـظ تلویزیونـی بـه مخاطبانـش می گویـد کـه بـا خـدا 
صحبت کـرده و خـدا بـه او گفتـه قرار اسـت همگی شـاد باشـند و به 
کلیسـای ایـن مـرد واعـظ کمـک کنند ـ کـه ایـن کمک ها اتفاقـاً در 

حـوزۀ علایق خـود او هسـتند. 
  یـک درمانگـر علی رغم امضای قانون اصول اخلاقی، سـعی می کند 
بـا فریبـکاری افـراد را بـه شـروع مشـاوره بـا خـودش ترغیـب کنـد. 
  ثروتمندترین کشـور جهان میلیاردها دلار برای تسـلیحات جنگی 
و ماجراجویی هـای خـارج از کشـور خـود هزینه می کنـد اما بیمه های 
درمانـی، حقوقـی و آموزشـی را کم می کند، و ثروتمنـدان را از مالیات 
معـاف می کنـد درحالی کـه آمـار جدیـد نشـان می دهـد از هر شـش 
شـهروند یک نفر روزانه با مسـئلۀ گرسـنگی دسـت به گریبان اسـت. 
  اگرچـه بسـیار زیـاد به روابـط اهمیت می دهیم، ولـی می بینیم که 
تعـداد روابطـی کـه از هـم نپاشـیده اند بسـیار کم اسـت. آیـا می توان 
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»دیگـری« را همان گونـه کـه هسـت دوسـت داشـت، بـدون مداخلۀ 
مبتنـی بر نفع شـخصی؟ آیـا وقتی با دقـت رفتارها و دسـتور کارهای 
خود را بررسـی می کنیم، علاقه ای مبتنی بر خودشـیفتگی خودنمایی 
نمی کنـد؟ آیـا حتـی اغلـب والدیـن از فرزنـدان خـود انتظـار ندارنـد 
کـه به جـای یافتـن ارزش های خـود، ارزش هـای آنها را تأییـد کنند؟

تـا وقتـی کـه داسـتان های بشـری هسـت، ایـن فهرسـت هـم ادامـه 
دارد. تمـام ایـن مثال هـا هرچنـد متفرقـه هسـتند اما چیـزی در آنها 

مشـترک اسـت. همـۀ آنهـا تجلی های سـایه1 هسـتند. 
چگونـه ایـن همـه اختـلاف بیـن ارزش هایـی کـه بـه آنهـا اعتـراف 
می کنیـم، فضیلت هـای فرضی مـان، و ایـن همـه رفتار خجالـت آور و 

اغلـب ویرانگـر مـا وجـود دارد؟ 
شـاید خردمندانه ترین بینشـی که تا امروز از دهان یک انسـان بیرون 
آمده باشـد، سـخن ترنس شـاعر لاتین اسـت کـه دوهزار سـال پیش 
گفـت: »هیچ چیزِ انسـان بـودن برای من بیگانه نیسـت.« امـا آیا این 
حقیقـت دارد؟ مسـلماً آن »مـن« که مـن می شناسـم، آن »من« که 
مـن به شـما عرضه مـی دارم، از جنبه هـای تاریک تر رفتار بشـری آزاد 
اسـت. چگونـه می توانـم تصور کنـم که ممکن اسـت قاتلـی در درون 
مـن باشـد؟ چگونـه می توانـم بـا این فکـر زندگـی کنم که شـاید من 
هـم بتوانـم افـکار خشـونت آمیز، هوس آلـود و طمع کارانـه نسـبت به 

دیگران داشـته باشم؟ 
افلاطـون در اثـر خـود بـه نـام جمهـور اسـتدلال کـرده  اسـت کـه 
انسـان ها ذاتـاً خـوب هسـتند تـا زمانی کـه کامـلاً خـودآگاه باشـند. 
اگـر کسـی کار نادرسـتی انجـام می دهـد، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه 
کامـلاً پیامد هـای رفتارهـای خـود را درک نمی کنـد. در تمثیل گیگز 
در همیـن اثـر، دهقانـی یـک انگشـتر پیـدا می کنـد کـه می توانـد 

1. مـن در سرتاسـر این کتاب واژۀ سـایه را پررنگ تر خواهم نوشـت تا تأکید کنـم که خودمختاری 
نسـبی اش و تفـاوت و دیگـری بودن آن هنوز هم بخش عمیقی از خودمان اسـت. 
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بـا چرخانـدن آن در انگشـتش خـود را نامرئـی کنـد. وقتـی نامرئـی 
می شـود می توانـد آزادانـه از همسـایگانش دزدی و بهره کشـی کنـد 
زیـرا از خطـرات پیامدهـای کارهایـش آزاد اسـت. اگـر می دانسـتیم 
کـه هرگز قرار نیسـت پاسـخگو باشـیم، آیـا طبق اصـول اخلاق عمل 
می کردیـم؟ افلاطـون از طریـق شـخصیت سـقراط اسـتدلال می کند 
کـه اگـر گیگـز را از پیامدهـای کامـل رفتارهایـش آگاه کنیـم، اینکه 
رفتارهایـش چـه  تأثیـری بر دیگـران می گـذارد، و چگونه پـس از آن 
مجبـور خواهـد شـد در جامعـه ای زندگـی کند کـه نمی توانـد به آن 
اعتمـاد کنـد، او علی رغـم قدرت هـای جادویـی کـه نامرئـی بـودن به 
او اعطـا کـرده اسـت، رفتـاری »درسـت« در پیـش خواهـد گرفـت.1 
منتقـدان بسـیاری از جمله خود من دیدگاه افلاطـون را درکی آرمانی 
امـا ناپختـه از طبیعـت بسـیار پیچیـدۀ بشـر می داننـد. با ایـن همه، 
بخـش بسـیاری از فرهنـگ مـا مبتنـی بـر ایـن مفهوم اشـتباه اسـت 
کـه مـا می توانیـم جوانان خـود را آمـوزش دهیم تا رفتارهای درسـت 
اجتماعـی از آنهـا سـر بزنـد. )حتـی خـود مـن تمـام عمـرم را صرف 
جسـت وجوی »خوبی هـا« و انتقـال آن »خوبـی« از طریـق تدریـس، 
نوشـتار و درمـان کـرده ام.( نظـام جزایـی مـا ادعـا می کند کـه کمتر 
بـه مجـازات اهمیـت می دهد، هر چند مسـلماً بیشـتر بـه آن اهمیت 
می دهـد، و بیشـتر تـلاش می کنـد از طریـق عدم تأییـد عمومـی بـه 
اصـلاح شـخصیت بپـردازد. از این رو ما آنهـا را کانون اصـلاح و تربیت 
می نامیـم. )کوئکرهـا2 مفهـوم ندامتـگاه را ایجاد کردند با ایـن باور که 
تعلـق بـه گـروه از نظر روحی و معنوی بسـیار لازم اسـت به حدی که 

1. جالـب اسـت کـه ایـن اسـتدلال، اسـتدلال امانوئل کانـت را در بیست وسـه قرن بعـد پیش بینی 
می کنـد. کانـت خواسـتار یافتـن مبنایـی بـرای رفتـار اخلاقی بـود که مبتنی بـر تـرس از مجازات 
الهـی نباشـد بلکـه یـک مبنای مطلقـاً منطقی بـرای »رفتـار درسـت« باشـد. او »الـزام مطلق« را 
ابـداع کـرد کـه اظهـار مـی دارد مـا بایـد به گونه ای عمـل کنیم کـه گویی تمـام کائنـات و از جمله 
خودمـان از پیامدهـای کارهای مـان  تأثیـر می پذیریم. بنابرایـن دلیل من بـرای دزدی نکردن ترس 
از مجـازات خدایـی نیسـت کـه منتظـر انتقام گرفتن از من اسـت، بلکـه به این دلیل اسـت که من 
زیسـتن در جهانـی را کـه در آن هیچ کـس نمی توانـد بـه دیگری اعتمـاد کند، خوشـایند نمی دانم. 

2. اعضای انجمن دوستان در فرقۀ پروتستان.
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وقتـی شـخص از گـروه حـذف می شـود دچار چنـان رنجی می شـود 
کـه احسـاس پشیمانـی می کنـد و در نتیجــه داوطلبـانـه رفتـارهـا 
و نگرش هـای خــود را اصـلاح می کنـد و بــه گــروه بـاز می گـردد.(

بـا وجـود ایـن، امـروزه فیلسـوفان بی تجربگـی آشـکار افلاطـون را 
»خطـای سـقراط« می نامنـد. فقـط کافـی اسـت به سـر خـط اخبار 
روزنامه هـا نـگاه کنیـم، یـا نسـبت بـه دسـتور کارهای مخفـی کـه از 
طریـق آنهـا با دیگـران درمی آمیزیـم خودآگاه تر شـویم، تا به حسـی 
از هالـۀ تاریک تـری برسـیم که سـفر خودآگاه مـا را رنگ داده اسـت. 
در سـنت یهـودی ـ مسـیحی این قالـب تاریک تـر را »گنـاه آغازین«
می نامنـد. از نظـر افـرادی بـا ذهـن خشـک تر، تصمیم هـای آدم وحوا 
به عنـوان نمونه هـای اولیـۀ بشـر، تـا ابـد نـوع بشـر را تقریبـاً در حـد 
یـک نقـص ژنتیک لکـه دار کـرد. برای افـرادی با ذهن کمتر خشـک، 
تمایـلات خودآگاهـی بـه اولویـت دادن بـه  جایـگاه خود، شکسـت در 
دیـدن پیامدهـا، ناآگاهـی از انگیزه هـای پنهـان، »آغازیـن« اسـت ـ 
یعنـی در همـۀ مـا مرکـزی و کهـن اسـت. )یکـی از همـکاران متفکر 
مـن کـه بـه هیچ سـنت مذهبـی ای بـاور نـدارد، زمانی اظهار داشـت 
تنهـا مفهـوم مذهبـی قابل تأیید کـه به شـرح هرج ومرج قرن بیسـتم 

می پـردازد، کهن الگـوی »سـقوط« اسـت.(
پـس از تأمـل و تفکـر بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه آنچـه خودمـان 
می نامیـم حـاوی تکه هـای بسـیار یعنی همـان خرده خویشتن هاسـت. 
برخـی از ایـن خودهـای تاریک تـر، عقده هـا ـ اصطـلاح یونـگ بـرای 
چگونگـی بـاردار شـدن روان مـان بـا انرژی هـای برنامه ریـزی شـده در 
طـی گذشـته های مجـزای خودمان ـ هسـتند. ازآنجاکه نقطه اشـتراک 
مـا بشـر بـودن و تـا حـدودی فرهنـگ ماسـت، اغلـب در انرژی هـای 
مبتنـی بـر گذشـته در حوزه های پول، قـدرت، تمایلات جنسـی، غذا و 
مواردی مشـابه نقطه اشـتراک داریم. درحالی که اجداد ما می توانسـتند 
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خاسـتگاه ایـن خرده خویشـتن ها را به صـورت بیرونـی بر یک شـیطان، 
یـا فردی شـیطانی، فرافکنی کننـد، افراد عصر حاضر احتمـال و زمینۀ 
بیشـتری دارنـد برای اینکه تشـخیص دهند کـه این افـکار و رفتارهای 
تاریک تـر از درون مـا می آینـد، و مـا در نهایـت مسـئول آنها هسـتیم. 
بـا ایـن همـه، حتی فکـر اینکـه ایـن خودهـای تاریک تـر در درون مان 
فعالیـت می کننـد و از مجـازات در امان انـد، ترسـناک اسـت. داسـتان 
کوتـاه ناتانیـل هاوتـورن، »آقـای براون خـوب و جوان« نشـان می دهد 
چطـور یـک مرد جـوان بی تجربـه در جنگل با سـایه مواجه می شـود، 
چنـان نومیـد می شـود که از همسـر خود فاصلـه می گیـرد )که نامش 
»ایمـان« اسـت(، و بقیـۀ عمر خود را همچون فردی آشـفته و افسـرده 
سـپری می کنـد کـه از تمـاس بـا نـوع بشـر شـانــه خالـی می کنـد. 
توانایی آزمودن، و مسـئولیت پذیر بودن در برابر این خودهای تاریک تر 
زمانی که ظاهر می شـوند، اعتماد به نفسـی عمیق و شـجاعتی بسـیار 
زیـاد می طلبـد. انکار، سـرزنش دیگـران، فرافکنـی به جایـی دیگر، یا 
دفـن کـردن، و صرفـاً بـه پیـش رفتـن بسـیار آسـان تر اسـت. در این 
لحظات ضعف اخلاقی اسـت، که ما بیشـترین خطـر را برای خودمان، 
خانـواده های مــان، و جامعـه های مـان داریــم. بـررسـی ایـن محتـوا 
شـکلی از تن آسـایی نیسـت؛ روشـی بـرای مسـئولیت پذیری در برابر 
انتخاب های مان و پیامدهای شـان اسـت. این یک لحظۀ بزرگ اخلاقی 
اسـت، زیـرا امـکان برداشـتن بـار از دوش دیگـران را فراهـم می کند، 
و ایـن مسـلماً اخلاقی تریـن و مفیدتریـن چیزی اسـت کـه می توانیم 
بـرای اطرافیـان خـود انجـام دهیـم. همان طـور کـه یونـگ می گوید: 

سـایه یـک مشـکل اخاقی اسـت کـه تمـام شـخصیت ایگـو را به 
چالـش می کشـد، زیـرا هیچ کـس نمی توانـد بـدون تـاش اخاقی 
قابل توجـه، نسـبت بـه سـایه خـودآگاه شـود. خـودآگاه شـدن از 
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به عنـوان  شـخصیت  تاریک تـر  جنبه هـای  تشـخیص  شـامل  آن 
جنبه هایـی حاضـر و واقعـی می شـود.1 

آنچـه خودآگاه نشـود به تسـخیر زندگی ما و جهان ادامـه خواهد داد. 
در ایـن گـذر کوتـاه مـا از این سـیاره، آنچـه در درون ماسـت بیش از 
آن اسـت کـه بتوانیم خـودآگاه و درونی کنیم. و بـا وجود این، کیفیت 
زندگـی مـا تابـع مسـتقیم سـطح آگاهی ای اسـت که بـه انتخاب های 
روزانـۀ خـود می آوریـم. ایـن کتـاب یـک یـادآوری و یـک دعـوت به 

اجـرای خودآگاه تـر زندگی مان اسـت. 
مکسـین کومین2ِ شـاعر، شـعری به نام »موش خرمـا« دارد که در آن 
زنـی آرام از طبقۀ متوسـط را به تصویر می کشـد کـه موش خرماهایی 
را پیـدا می کنـد که در زیر خانه اش نقب می زنند، او آشـفته می شـود 
و شـب های طولانـی منتظـر می ماند تا سـروکلۀ موش ها پیدا شـود و 
با اسـلحه کالیبـر22 خـود آنها را 
بـه دام انـدازد. او متوجه می شـود 
کـه در خصـوص برتری خــودش 
»دچـار غــرور ناشـی از فضیلـت 
داروینـی« شــده و در آخـر، بــه 
طنـز آرزو می کنـد کـه کاش بـه 
ایـن مـزاحمــان اجـازه مـی دادم 
»بـه سـبک نازی ها« بـا گاز خفه 
شـونـد. چـه کسـی دوسـت دارد 
نازی هـا را در درون هـر یـک از ما 
ببینـد؟ دنیس اسـلاتری شـاعر در »شـلیک به موش ها« به شـیوه ای 
مشـابه بـه چنیـن مکانـی در خـودش روی آورده و شـلیک با اسـلحۀ 
کالیبـر22 خـود را به یـاد می آورد وقتـی که »جیغ و فریـاد دلخراش 

.CW2،1. یونگ، »سایه«، 9ii        پاراگراف 14. Maxine Kumin

افاطـون در اثـر خـود به نام 
جمهور اسـتدلال کرده  است 
انسـان ها ذاتــاً خـوب  کـه 
هسـتند تـا زمانی کـه کامـاً 
خـودآگاه باشـند. اگر کسـی 
کار نادرسـتی انجام می دهد، 
بـه این دلیل اسـت کـه کاماً 
پیامد هـای رفتارهـای خود را 

نمی کنـد. درک 
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زندگـی/ در توده هـای متحیـر و گریـزان/ در هـوا پـر می شـود.1 هـر 
دو شـاعر، کـه نسـبت بـه ظرایـف، اعمـاق زمینـی، و پیچیدگی هـای 
روح انسـان حسـاس هسـتند، از آنچه در زیرزمین های شـان مخفیانه 
در تکاپوسـت باخبرنـد. آیـا مـا نیـز آگاهیم؟ اگـر نیسـتیم، جوندگان 
تاریک تـر مـا در کـدام سـاختمان های بیرونـی نقـب می زننـد؟ آیا ما 
آنچـه را در زیر زمین مان مخفی شـده اسـت سـرکوب می کنیم یا این 
تاریکـی را بـر دیگـران فرافکنی می کنیـم؟ و اگر چنین اسـت، چگونه 
می توانیـم وقتـی دیگـران را در تاریکـی خـود غـرق می کنیم، بـا آنها 
کار کنیم و روابطی خودآگاه و اخلاقی داشـته باشـیم. در این آمیزش 
شـخصی، و جمعـی با سـایه ای کـه در درون همه ما هسـت، کیفیت 
زندگی، مفهوم و محصول روابط، و سرنوشـت و تقدیر تمدن قرار دارد. 

1. “Shooting Ratsˮ ,Slattery
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] چهـار شکل بروز سـایه [

زیگمـونــد فرویـد و کارل یــونگ حـرف هـای بسـیاری بـرای گفتـن 
در مـورد ایـن خودهـای تاریک تـر داشـتند. به ویـژه فرویـد بـا تشـریح 
انگیزه هـای ترکیبـی روان، و آزادانـه صحبـت کردن در مـورد تمایلات 
جنسـی و بـه چالـش کشـیدن تصاویـر مقـدس جهـان غـرب، موجی 
از انتقـاد را به سـوی خـود جلـب کـرد. آثـار او بـا اشـاره بـه موضوعاتی 
همچـون تمایلات جنسـی نوزاد، یا دسـتورکارهای پنهانـی و مبتنی بر 
خودشـیفتگی در اخلاقی تریـن قصـد و نیت هـا، همه جـا داغ »کثیف«
بـودن خوردنـد و انگیزه های خـودش نیز مورد تردید واقع شـدند. او در 
اولین اثر منتشرشـده اش به نام مطالعاتی در مورد هیسـتری که همراه 
با جوزف بروئر در سـال 1895 نوشـته  اسـت، اشـاره می کند که چگونه 
انگیزه هایـی کـه بـا خودآگاهـی در تعارض انـد و توسـط ایگو سـرکوب 
می شـوند می تواننـد حوزه سـومی بیابند و از طریق اختلالات جسـمی 
خود را نشـان دهند. معلوم شـد آسیب شناسـی که تا آن زمان صرفاً در 
مـدل پزشـکی موردتوجه قـرار گرفته  بـود و اغلب هم شکسـت خورده 
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بـود، نمـود نمادیـن چیـزی اسـت کـه زندگـی خـودآگاه آن را تهدیـد 
می دانـد و انـکار می کنـد. فرویـد در آسیب شناسـی روانـی در زندگـی 
روزانه )1901( دسـتورکارهای پنهانی را بررسـی کرد که خودآگاهی را 
تضعیـف و اشـتباهات آشـکار ـ همان بـه اصطلاح لغزش هـای فرویدی 
ـ را تولیـد می کننـد کـه بنا بـر ادعـای فروید نمودهـای نمادیـن اراده 
دیگـری اسـت کـه تاریک تـر اسـت و زیـر سـطح دریـای خودآگاهـی 

می کنـد.  حرکـت 
او بعدهـا تحت  تأثیـر ترس هـای جهـان کـه خودآگاهانـه وقـف توهـم 
پیشـرفت ولـی در واقـع صــرف قربانـی کـردن جوانانـش در وردون، 
پاسـچندائل، یاپـرس، یا سـام ـ جایی که انگلیسـی ها در بیسـت وچهار 
سـاعت اول بیـش از 60000 کشـته دادنـد ـ شـده بـود، انگیـزه یافـت 
تـا کتاب تمـدن و ناخشـنودی هایش را بنویسـد )1931-1927(. او در 
ایـن اثـر، انرژی هـای بنیادیـن بشـر را شناسـایی کرده  اسـت که منجر 
بـه پرخاشـگری، خشـونت، و ویرانـی می شـوند. او خاطرنشـان می کند 
کـه تقاضاها برای سـازگاری اجتماعـی یک حس متقابـل از درماندگی 
و خشـم تولیـد می کنـد کـه مـا سـعی می کنیـم از طریق مسـیرهای 
انحرافـی، جایگزینـی، و مسـمومیت های مختلـف بـا آن کنـار بیاییـم. 
عمده تریـن این مسـمومیت ها جنون وطن پرسـتی و هیاهـوی فریبنده 
جنـگ اسـت که باعث شـد پسـر فرویـد در جنـگ جهانـی اول زندانی 
جنگـی شـود و چهـار خواهرش نیـز در اردوگاه هـای کار اجباری جنگ 

جهانـی دوم تلف شـوند.1
امـا ایـن کارل یونـگ بـود کـه بخـش اعظـم سـفر زندگـی خـود را به 
کنـدوکاو دریـای تاریک تـر درون پرداخـت. یونـگ به عنـوان پسـر یک 
کشـیش پروتسـتان و خویشـاوندی با پنج کشـیش دیگر، به شکل یک 
سوئیسـی عاقـل، محتـرم و از طبقـه متوسـط جامعه تربیت شـده بود. 
بـا وجـود ایـن، او در کودکی رؤیای تماشـای مناره های کلیسـای جامع 

1. فردریـش نیچـه زمانـی بـا لحنـی کنایه آمیـز اشـاره کرد که شـگفت انگیز اسـت که »موسـیقی 
بـد« و »دلایـل بـد« وقتـی علیـه »دشـمن« بسـیج می شـوند، چقدر خوب هسـتند. 
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شـهر زادگاهـش، بـازل، را می دیـد. از آسـمان ها پسـماندهای طلایـی 
از سـوی خـدا پاییـن می افتـاد، ایـن برج هـا را می شـکافت و کلیسـای 
بـزرگ را بـه زمیـن مـی آورد. او به خاطـر خلـق ایـن رؤیـا وحشـت زده 
و شـرمنده بـود، و تـا ده هـا سـال در ایـن مورد با کسـی سـخن نگفت. 
بعدهـا در نیمـه عمـر بـود کـه فهمید ایـن »او« یعنـی ایگو نبـوده که 
ایـن رؤیـا را خلـق کـرده بلکه چیزی عمیق تر، مسـتقل تر، شـاید حتی 
»خـدا« او را بـه ایـن درک رسـانده بـود کـه مسـیر روحـی معنـوی او 
بـا راه پـدرش یکی نیسـت. ایـن رؤیـای آزاردهنـده آن اسـتعاره کتاب 
مقـدس را از نـو طرح ریـزی می کنـد کـه سـنگ طرد شـده به سـنگ 
بنـای سـاختمان جدیـد تبدیـل می شـود، کـه آن پسـماند الهـی بود، 
بی چون وچـرا »طلایـی« بـود و آمـده بـود تـا قدیمی ها را پـاک کند تا 

شـاید وحی تجدید شـود. 
در بین مفاهیم بسـیاری که یونگ تشـریح کرده اسـت،1 مفهوم سـایه 
تقریبـاً از بقیـه غنی تـر اسـت. سـایه کـه بـه عملی تریـن شـکل خود 
نمـود می یابـد، متشـکل از تمـام آن جنبه هایـی از خودمـان اسـت که 
ایـن زمینـه را دارنـد که باعث شـوند با خودمان راحت نباشـیم. سـایه 
صرفاً آن چیزی نیسـت که خودآگاه اسـت، چیزی اسـت که آن حسـی 
از خـود را کـه آرزوی داشـتنش را داریـم بـا ناراحتی همـراه می کند. با 
شـیطان مترادف نیسـت هـر چند ممکن اسـت حاوی عناصری باشـد 
کـه ایگـو یـا فرهنـگ، شـیطانی می پندارنـد. در روزهـای جوانیـم کـه 
برنامه هـای رادیویـی پرطرفـدار بودنـد، یک برنامۀ معروف به نام سـایه 
وجـود داشـت که خواننده گـروه لامونت کرانسـتون آن را اجرا می کرد. 
جملـه آغازیـن برنامـه همیشـه ایـن بـود: »چـه کسـی می دانـد چـه 
شـیطانی در قلب های آدمیان در تکاپوسـت؟ سـایه می داند!« و سپس 
ایـن روح ارزشـمند بـه روبه رو شـدن با شـیطان و احیـا و بازپس گیری 
خوبـی می پرداخـت، آن هم در سـی دقیقه، که البته شـامل آگهی های 

1. مانند عقده، کهن الگو، نقاب، نوع شـخصیت، هم زمانی، آنیما، آنیموس، فردیت، و بسـیاری دیگر. 
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بازرگانـی بـرای صابـون، غـلات صبحانـه و روغـن صیقل کف هـم بود. 
در واقـع همان طورکـه بعـداً خواهیـم دیـد سـایه به سـادگی شـامل 
چیزهای خوب، سـالم، شـفابخش و انرژی های رشـددهنده نیز هسـت 
کـه دسترسـی به آنها بـه تمامیت بزرگ تـری می انجامـد. همان طورکه 

یونـگ شـرح می دهد: 

اگـر تاکنـون عقیـده بـر ایـن بـود کـه سـایه انسـان منشـأ تمام 
شـیاطین اسـت، اکنـون بـا یـک ارزیابـی دقیق تـر می تـوان ثابت 
کـرد کـه انسـان ناخـودآگاه، یعنـی، کسـی کـه سـایه اش صرفـاً 
شـامل تمایـات بد اخاقـی نیسـت، بلکه تعـدادی قابلیـت خوب 
را هم نشـان می دهـد، ماننـد غرایز بهنجـار، واکنش های مناسـب، 
بینش هـای واقع گرایانـه، انگیزه های خـاق و مواردی از این دسـت.1

سـایه به عنـوان جنبـه ای از خودمـان صرفـاً بـا تمنـای اراده از میـدان 
بیـرون نمـی رود، »فعالیت هـای درسـت« و اخلاق مـدار نیز سـپری در 
برابـر نفـوذ روزانـه آن فراهم نمی کند. سـایه در فعالیت هـای روزانه ما 
نشـت می کنـد و در واقع در تمـام موضوعات حاضر اسـت، صرف نظر از 

اینکـه محتـوا یـا مقصـود آن موضوعات چقدر متعالی اسـت. 
»سـایه فردی« منحصر به خودمان اسـت، هر چند شـاید ویژگی های 
مشـترکی بـا اطرافیان مـان داشـته باشـیم. »سـایه جمعی« پسـماند 
تاریک تـر فرهنـگ، تعامـلات اعتراف نشـده، و اغلب توجیه شـده زمان 
و مـکان و رفتارهـای قبیله ای مـان اسـت. هـر یـک از مـا سـایه فردی 
خـود را حمـل می کنـد و هـر یـک از ما با نسـبت های مختلـف در یک 

سایه جمعـی مشـارکت دارد. 

1. یونگ، نتیجه گیری، CW9ii، پاراگراف 423.
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